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 شماره 7383

محسن بوالحسنی
خبرنگار

ســال  بهمــن   ۲۴ از  شهرســتانی  میکائیــل 
گذشــته »آگوســت در اوســیج کانتــی« را در 
خانــه نمایــش مهــرگان روی صحنه بــرد و 
بعــد از مدتی اجرا، این نمایش و این ســالن 
هــم به دلیل شــیوع بیماری کرونــا کارش به 
تعطیلــی کشــید. شهرســتانی از بازیگــران و 
کارگردان های باســابقه حوزه تئاتر اســت که 
حالا بعد از بازگشــایی ســالن های نمایش از 
اول تیرماه دوبــاره نمایش خود را در همین 
تماشاخانه روی صحنه می برد و تا 15 تیرماه 
کار خــود را روی صحنــه خواهد داشــت. این 
کارگــردان در گفت وگــو بــا »ایــران« دربــاره 
شــرایط اجرای دوباره »آگوســت در اوســیج 
کانتی« می گوید: »از جهت حضور تماشاگر، 
آنچنان راضی کننده نیست. آثار ما که پیش تر 
از شــیوع ویروس کرونا روی صحنه بودند در 
وضعیت جدید با مشکلات بسیاری روبه رو 
شدند که بخشی  از آن اجتناب ناپذیر بود اما 
به نظر مســئولیتی که در سیاســتگذاری های 
کلان بایــد به دوش گرفته می شــد و کارهایی 
کــه باید انجام می شــد، آنچنان هموارکننده 
مسیر و حلال مشکلات نبود. نه به گروه هایی 
کــه متضرر شــدند کمک شــایانی شــد نه به 
تماشــاخانه های خصوصــی کــه سرنوشــت 
مــا دو طــرف به هــم گــره خــورده اســت. در 
نمایش هایــی  می خواســتیم  هــم  دوره ای 
را به صــورت آنلایــن از طریــق تیــوال پخش 
وقتــی  و  آمــد  پیــش  کــه مشــکلاتی  کنیــم 
مشــکلات برطرف شــد من دیگر صرافتش 
را نداشتم.« میکائیل شهرستانی از اقداماتی 
که بــرای اعتمادســازی و انجام پروتکل های 
بهداشــتی در گــروه و ســالن مهــرگان انجام 
شــده هم می گویــد: »ما برای اعتمادســازی 
انجــام  برمی آمــد  دســت مان  از  کاری  هــر 
دادیــم و در فضای مجازی حتی ویدئوهایی 
منتشر کردیم از شــرایط انجام پروتکل های 
بهداشتی و مراحل ضدعفونی و... بازیگران 
من در پایان اجرا به صورت نمادین با ماسک 

روی صحنه می آیند اما به هر صورت باید به 
نگرانی های مردم هم حق داد و تا می توانیم 
هم ما و هم مدیران فرهنگی که مســئولیتی 
در تئاتــر دارنــد باید در جهت اعتمادســازی 
کارهــای بیشــتری انجام دهیم کــه مردم به 
لحاظ ذهنی در آســایش باشند و دغدغه ای 
بابت مســائل بهداشــتی و... نداشته باشند. 
برای من البته عجیب اســت که می بینم در 
بازارها و رســتوران ها و... جمعیت درون هم 
موج می زند ولی ما با نصف ســالن ظرفیت 
هم بــا مشــکل روبه روهســتیم.« کارگــردان 
»آگوســت در اوســیج کانتــی« در بخشــی از 
صحبت های خــود از مدیران فرهنگی حوزه 
تئاتر و علی الخصوص وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی دعوت می کند که به سالن های تئاتر 

سری بزنند. 
دعــوت  وزیــر  آقــای  از  »مــن  می گویــد:  او 
می کنــم یکبــار بیاینــد و کار را و شــرایط را از 
نزدیــک ببیننــد. همان طــور کــه گفتم خود 
مــن هــم اول نگــران بــودم ولــی وقتــی از 
نزدیک دیدم که چه وسواسی در بهداشتی 
کــردن ســالن و ایمن ســازی شــرایط وجــود 
دارد خیــال من راحت شــد. با این همه این 
شــرایط به هیــچ وجــه راضی کننده نیســت 
و نمی دانیــم در ادامــه چــه پیــش خواهــد 
آمــد و امیــدی هم بــه عملی شــدن قول ها 

نداریم. شاید این تاوان ماست که همچنان 
می خواهیم کار تئاتر انجام بدهیم. چهارماه 
است ما هیچ هنرجویی در آموزشگاه جذب 
نکرده ایم؛ مســئولان بــه این فکــر می کنند 
کــه ما چگونــه باید زندگــی بگذرانیــم و کار 
هم بکنیم؟« میکائیل شهرستانی در پایان 
گفت وگویش با »ایــران« از آینده تئاتر بعد 
از کرونــا حرف می زند و بــه آموزش آنلاین 
و ضرورت آن اشــاره می کند و می گوید: »ما 
همچنان با سخت کوشــی ادامــه می دهیم 
دعــوت  تئاتــر  حرفــه ای  تماشــاچیان  از  و 
می کنیــم که بیاینــد و کارهــا را ببینند. برای 
این نمایــش زحمات و هزینه های بســیار و 
البته متفاوتی شــده که توقــع داریم جبران 
شــود هــم از طریــق بلیت فروشــی و هــم از 
از  پیــش  مســئولان.  حمایت هــای  طریــق 
کرونــا من از طریــق مجــازی  کلاس هایم را 
اداره می کــردم و بــه کلاس هــای حضــوری 
بســنده نمی کردم  و از این طریــق بیرون از 
کلاس هم مدام هنرجوها را زیرنظر داشتم 
که در کار خودمان بهتر باشــیم و این شــیوه 
برای آموزش شیوه مناسبی است. اما برای 
اجرای تئاتر نه؛ تئاتر علیحده از موســیقی و 
سینما و... است چون در تئاتر باید نفس به 
نفس با تماشاگر ارتباط داشت و چیزی غیر 

از این اگر باشد خنده دار به نظر می آید.«

»یــک گاز کوچولو« اولیــن تجربه کارگردانی فقیهه ســلطانی بود که 
پیــش از ایــن در نمایش هایی مثل »گذری لوطی هاشــم«، »پدر« و 
»عاشــقانه ای بــرای عباس« ایفــای نقش کرده اســت. اجرای »یک 
بوس کوچولو« که بهمن ســال گذشــته در سالن سایه اجرا می رفت 
به دلیل شــیوع بیماری کرونا متوقف شد و بعد از چهارماه تعطیلی 
جــزو اولین نمایش هایی بود که شــروع به بلیت فروشــی برای اجرا 
کــرد. ســلطانی در گفت وگــو بــا »ایران« دربــاره شــرایط جدیدی که 
اجــرای آنهــا تجربــه می کنــد، می گویــد: »مــا در حــال پیش فروش 
هســتیم و ســه روز نخســت ما نســبت به ظرفیت نصف شده سالن 
فــروش بدی نبوده و البته نمی دانیم بعد از این پیش فروش خوب 
چــه وضعیتی را در روزهــای اجرا تجربه خواهیم کــرد.« او در ادامه 
صحبت های خود مانند بسیاری دیگر از هنرمندان این حوزه تقاضا 
و خواسته ای دارد که خیلی زود پای آن را وسط می کشد و درباره اش 
می گویــد: »چیــزی کــه مشــخص اســت لــزوم حمایت مســئولان و 
مدیــران فرهنگی اســت کــه بایــد از تئاترهایی کــه این روزهــا با این 
ظرفیت کم و شــرایط خاص اجرا می روند، حمایت داشــته باشــند. 
مــن متوجه این مســأله نمی شــوم چرا همیشــه بین تئاتر و ســینما 
فــرق  می گذارند انگار تئاتر فرزندی ناخوانده و ناخواســته اســت که 
قیمت بلیت ســینما را افزایش می دهند ولــی قیمت بلیت تئاتر را 
تغییری نمی دهند؛ البته منظور من افزایش ناگهانی و زیاد نیســت 
اما به هر صورت، وقتی ما در سالن های کوچک، این روزها با نصف 

تــوان و ظرفیــت مخاطبــان خــود کار را روی صحنه می بریم 
پــس طبیعی  اســت که بایــد از طرف مدیران بالادســتی 

ایــن حــوزه حمایــت و نگاهی شــود اما چنیــن اتفاقی 
آن طور که باید و شاید نیفتاده است یا اگر هم افتاده 
آنقدر چشــمگیر و گره گشا نیست. همه می دانیم که 

هزینه هــا و مخــارج زندگی بالا رفتــه و مردم 
برای بســیاری از تفریحات خــود حتی در 

این روزها هم هزینه می پردازند اما چرا 
برای فرهنگ حاضر نیســتیم هزینه ای 
بیشــتر بپردازیــم. آن هــم بــرای هنری 
مثــل تئاتر که واقعاً با خــون  دل روی پا 

مانــده و پیکــری نحیــف دارد و در هیچ 
جای جهان بدون حمایت و دست های 

دغدغه مندانــش  و  دلســوزان  پرمهــر 
نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. همین 

فرهنگ است که هرچه هزینه  پایش کنیم 
آینده را خواهد ساخت و هرچه هم که 

داشته باشیم بدون فرهنگ به هیچ  دردی نمی خورد.«
کارگــردان »یک گاز کوچولو« با اشــاره به همدلــی بازیگران و عوامل 
نمایشــش در اجــرای مجــدد ایــن نمایــش در روزهــای کرونایــی 
می گوید: »همان طور که گفتم ما منفعت مالی نصیب مان نخواهد 
شــد و فــروش بلیت های پیش فــروش اگرچه راضی کننــده بوده اما 
مطمئنیم هیچ برگشــت مالی برای ما نخواهد داشــت و تنها عشق 
و علاقــه مــن و همکارانم مــا را روی صحنه می برد. بــاز هم باید به 
این نکته بی هیچ تعارفی اشاره کنم که متأسفانه آن  چیزی که ما از 
آن به عنوان مافیای ســالن ها یاد می کنیم بحثی جدی و مهم است 
که باید پیگیری شــود. ما کار هم داشــته باشــیم آنقدر باید در صف 
و پشــت در ســالن  بمانیم که واقعاً ذکرش بســیار طولانی اســت اما 
این شغل و البته عشق ماست و نمی توانیم از آن دست بکشیم اما 
مصائبی هم که در آن وجود دارد قابل کتمان نیســت. کسانی که به 
حمایت نیاز دارند گروه هایی مثل ما هستند نه گروه های دیگری که 
از همه طرف از آنها حمایت می شوند و هر وقت بخواهند سالن در 
اختیارشــان است؛ و تبلیغات و... آنها همیشه به  راه است. سلطانی 
لــزوم توجــه به هنرمنــدان تئاتری را بــا این جمله پایــان می برد که  
»من خیلی شفاف می خواهم بگویم انگار جریانی نمی خواهد تئاتر 
پیش برود و مانع از رشــد و پیشــرفت آن می شــوند. نــه تنها نادیده 
گرفتــه می شــویم بلکه خیلــی جاها تحقیــر می شــویم و چند وقتی 
اســت که محدودســازی هنرمندها بیشتر می شــود. من از مدیران و 
مسئولان فرهنگی سؤال می پرسم که عیدی 150هزارتومانی به 
هنرمندان آیا تحقیر هنرمند نیســت؟ نمی دانیم باید چه 
کنیم و درد دل خود را کجا ببریم. کرونا بی شک در همه 
ارکان زندگی بشر تأثیر گذاشته و خواهد گذاشت و در 
حوزه های هنری هم بی شک همین طور خواهد بود. 
کارهایی که در آینده ساخته می شوند بی شک متأثر 
از این هستند و چه به  لحاظ کیفی و چه به لحاظ 
کمی و ســاختاری تغییراتی به وجود خواهد 
آمــد یا باید بــه  وجود بیایــد. حتی من فکر 
می کنم شــاید کار به جایی برســد که مثلًا 
صندلی های بین دو صندلی کلًا از سالن 
بیرون گذاشته شود و چنین طراحی های 
جدیدی را شــاهد باشــیم. باز هــم تأکید 
می کنــم که ما ســختی ها را تحمل کرده و 
می کنیم و به آن عادت کرده ایم اما واقعاً 
ادامــه این رونــد به جای خوبــی نخواهد 

رسید.«   

علیرضــا اخــوان بازیگــر تئاتری اســت که 
سال 98 تصمیم گرفت اولین تجربه خود 
در قالــب کارگردان را بــا نمایش تک نفره 
»ابر شــلوارپوش« که نمایشــی تک  بازیگر 
اســت و خــودش ایفاگــر آن اســت، روی 
صحنــه ببــرد. اقبــال با اخــوان نیــز همراه 
نبــود و اجراهایش در ســالن مولوی با اوج 
گرفتن شــیوع ویروس کرونا مثل بســیاری 
از اجراهــای دیگــر تعطیــل شــد و او هــم 
چهارمــاه تقریبــاً بدون کار خاصی چشــم 
امیــد بــه آینده دوخــت. حالا بعــد از چند 
ماه، اخوان دوباره »ابر شلوارپوش« خود را  
از اول تیــر روی صحنــه می برد و تجربه ای 
دوبرابــر، یعنی عــلاوه بــر کارگردانی، اجرا 
در شــرایط خاص را در پرونــده کاری خود 
می بینــد. اخــوان دربــاره شــرایط اجــرای 
نمایشــش در مولوی می گویــد: »به  لحاظ 
بلیت فروشــی، بــا توجــه بــه اینکه ســالن 
مولوی ســالن دانشــجویی  است و بسیاری 
از دانشجویان این  روزها در شهرهای خود 
زندگی می کنند یا درگیر امتحانات هستند 
این مســأله در کنار مســأله کرونا دست به 
دســت هــم می دهد کــه به هر صــورت به  
لحاظ زمانی شرایط آن چنان برای حضور 
مخاطب مناسب نباشد و استقبال هم در 
حــد و اندازه های پیــش از کرونا نباشــد. از 
طرف دیگر ســقف درآمــدی پنجاه  درصد 
اســت و همه اینهــا در کنار هم متأســفانه 
شرایط مناسبی به لحاظ اقتصادی فراهم 
نمی کنــد. از ســوی دیگر هــم واقعاً کمک 
آن چنانی از گروه های نمایشی، بخصوص 
گروه هایی که این روزها با چنین مشکلاتی 

کار روی صحنــه دارنــد، نمی شــود. البتــه 
نمایــش مــن تک بازیگر اســت و هر شــب 
بــا پنج نفــر می توانــم کار را اجــرا ببرم اما 
گروه هایی که پرجمعیت هستند مشکلات  
بســیار بیشــتری دارند. به هر صــورت تک  
تــک این آدم هــا و هنرمندانی که چند ماه 
هــم بیــکار بوده انــد واقعاً بــدون حمایت 
نمی تواننــد انگیــزه و قدرتــی بــرای ادامه 

داشته باشند.«
در  اجــرا  از  خــودش  احســاس  دربــاره  او 
چنین روزهایی می گوید: »من پنج   شــش 
ســال بازیگــری کــردم و این اولیــن تجربه 
کارگردانــی مــن بود کــه انگار اصــلًا پاقدم 
خوبــی بــرای من نداشــت کــه این طــور با 
چنین اتفــاق عجیب و غریبی گــره خورد. 
ایــن اجراهــا را باید عجیب تریــن اجراها و 
اتفاقات تئاتری ایران بدانیم که شاید بجز 
در دوره جنگ در هیچ دوره  دیگری شــبیه 
و نمونــه ای نداشــته اســت.« او در نهایت 
از هفتــه اول اجرای خود در ســالن مولوی 
راضــی  اســت و می گویــد: »شــب های اول 
اجــرا، واقعــاً اســتقبال خیلی خــوب بود و 
بسیاری از دوستان خودم پشت در ماندند 
و شــرمنده شــدم چون صندلی خالی بود 
اما نمی توانســتیم پذیرش داشته باشیم. 
امــا هفتــه  پیــش رو دوره اوج امتحانــات 
دانشــجویی  اســت و... نمی دانم چقدر در 
ادامــه راه از کار ما اســتقبال خواهد شــد.« 
نمایش »ابرشلوار پوش« پوستر تبلیغاتی 
خــودش را هــم تغییر داده و یک ماســک 
به آن اضافه کرده اســت. اخوان می گوید: 
»هــم مــن و نمایشــم نســبت بــه اطراف 

بی تفــاوت نیســتیم چــون اگــر بی تفــاوت 
نیســتیم.  معاصــری  آدم هــای  باشــیم 
به صورت ناخودآگاه یــک مفهومی در کار 
مــا بــروز پیدا کــرده، آن هــم از گذشــته. در 
نمایــش »ابــر شــلوارپوش« مردی اســت 
کــه در خانــه خود برای همســر مــرده اش 
نمایــش اجــرا می کند چــون بیــرون هیچ 
سالن و امکاناتی نیست و این دقیقاً زندگی 
ما در چهارماه قرنطینه است. چیزی که به 
ناخودآگاه در کار از پیش نوشــته شــده بود 
و حتــی بعضی هــا متعجب بودنــد و فکر 
می کردند کار بازنویســی شــده در صورتی 
کــه متن هیچ تغییری پیدا نکــرده و این را 
باید یک  نــوع همزمانی دانســت که برای 
خــود من هــم عجیب بــود. به هــر روی ما 
فقط روی پوســتر کار کردیم و یک ماســک 
امــا در بطــن و متــن کار  اضافــه کردیــم 
دســتی نبردیم و متن همان اســت که بود 
و ناخودآگاه نزدیکی های فراوان با شرایط 
امــروز پیــدا کــرد و رویکــرد و افــق دیگری 

پیش روی خود دید.«  

نمایــش »وهمیشــه پاییــز« بــه نویســندگی و 
کارگردانی مهیار جوادی ها این روزها در ســالن 
اصلی تــالار مولوی روی صحنه مــی رود و این 
کارگردان جوان هم سال گذشته تا اجراهایش 
داشــت گرم می شــد ویروس کرونا آمد و همه 
کاســه کوزه هایش را در هم شکست و کارش را 
به تعطیلی کشــاند. بعد از چهارماه جوادی ها 
و گروهــش بــا این نمایش دوبــاره پا به صحنه 
تــالار مولــوی گذاشــته اند و دوره ای خــاص را 
تجربــه می کننــد. جوادی هــا در گفت وگــو بــا 
»ایــران« شــرایط اجــرای پیــش از تعطیلــی و 
امــروز را این طــور ترســیم می کند: »مــا قبل از 
کرونا 9 اجرا رفتیم و ترس از شیوع بیشتر کرونا 
باعث شد که استقبال آنچنانی از کار نشود و در 
نهایت هم، کارهای نمایشــی، سالن های تئاتر 
و تمامی فعالیت های هنری تعطیل شــدند و 
کار ما هم  همچنین. قبل در شروع دوره جدید 
و از طرف تالار پیشــنهاد شــد کار را دوباره اجرا 
کنیــم و مــا پیشنهادشــان را بررســی کردیم تا 
ببینیم شــرایط چگونه است. در این بررسی ها 
همه گــروه  به دلایلی با پذیرش این پیشــنهاد 
موافقت کردند و قرار شد کار را دوباره در سالن 
اصلی روی صحنه ببریم.« یکی از دغدغه های 
و  رســانه  اهالــی  البتــه  و  هنرمنــدان  اصلــی 
منتقدان  مخالف با بازگشــایی سالن ها، حفظ 
سلامتی تماشاچیان بود. جوادی ها درباره این 
دغدغــه و نحــوه برخورد آن با چنین چالشــی 
می گویــد: »هم برای ما و هم دوســتان مان در 
تــالار مولــوی، ســلامتی تماشــاچیان و عوامل 
کار بســیار مهم بــود و برای ما هــم مهم و هم 
قابــل احتــرام و توجــه بــود و بایــد هــر کاری از 
دستمان برمی آمد انجام می دادیم تا ضریب 

اطمینــان و اعتماد مردم را بــالا ببریم. در کنار 
این احترام، قصد داشــتیم به تئاتــر، به عنوان 
موجودی زنده هم احترام بگذاریم و نخواهیم 
آن را فرامــوش و از زندگــی مــردم و خودمــان 
حذفش کنیم. پس قبول کردیم که اگر اعتقاد 
داریم که از پس رعایت پروتکل های بهداشتی 
در کنار ســالن برمی آییم پس مانعی ندارد که 
اجرا برویم.« کارگردان »وهمیشه پاییز« درباره 
میزان بلیت فروشی و شرایط اقتصادی حاکم 
بر اجــرا هم می گوید: »البته کــه نگران فروش 
بودیم و ترســیدیم که تماشــاچی نیایــد اما در 
چنــد روز اخیر کــه اجرا رفتیم با وجود کســانی 
کــه مــدام غــر می زدنــد و خودشــان اجرایــی 
نداشــتند و برنامــه ای هــم بــرای آن نداشــتند 
و بــه من پیــام می زدند کــه اجرا رفتــن در این 
روزها جنایت اســت و... از دوســتانی دیگر طی 
این روزها پیام های تبریک و انرژی های مثبتی 
گرفتیم کــه تبریک می گفتند بــه خاطر چنین 
جسارتی. ما به عنوان یک گروه مستقل به این 
چالش هــا لبیــک گفتیم امــا کاملًا مســلح و با 
اطمینــان صددرصدی در قالــب یک تعامل. 
اگر کســی جایی نمی رود و تــرس به آنها اجازه 
نمی دهــد از خانــه بیــرون بیاینــد و اضطــراب 
اجــازه هیچ فعالیتی را به آنها نمی دهد واقعاً 
قابــل درک هســتند. اما کســانی که بــه زندگی 
عادی خود برگشــته اند و به جاهای شلوغ تری 
مثــل رســتوران ها و... می روند بعیــد می دانم 
تئاتر برایشان جای خطرناک تری باشد آن هم 
زمانــی کــه در ســالن های نمایــش آد م هایــی 
هستند که دغدغه سلامتی میهمان های خود 
را دارنــد و حاضــر نیســتند کوچک ترین اتفاق 
ناخوشــایندی برای آنها بیفتد.« او در پاسخ به 

این سؤال که این تجربه برای کارگردان جوانی 
مثل او چه درســی داشــته و دارد می گوید: »ما 
زندگی مــان را نمی توانیــم از تئاتــر جــدا کنیم 
همان طور که هیچ هنرمندی نمی تواند زندگی  
هنــری اش را از شــکلی به شــکلی دیگر تغییر 
دهد. مــا نیامده ایم که برویم یا تئاتر برای مان 
شغل و کار دوم باشد. کسانی مثل من و اصولًا 
تمامــی اهــل تئاتر، تمــام زندگی شــان همین 
اســت و بس. در روزهای خوب بــا تئاتر بودیم 
و در روزهــای بــد و تلــخ و پردلهره  هــم کنار او 
خواهیــم مانــد و نمی گذاریــم تئاتــر روزهــای 
تنها تــر از آنچــه امروز تجربه می کنــد را تجربه 
کند. انتظار ما از مســئولان فرهنگی این اســت 
کــه حداقل ایــن روزهــا به ســالن های نمایش 
بیاینــد و مــا آنهــا را ببینیم که متوجه هســتند 
ما در چه شرایطی مشــغول کار کردن هستیم 
و ایــن حضور آنها بدون شــک به مــا دلگرمی 
می دهد و متوجه این می کند که کسانی هم به 
فکر ما هســتند و ما را می بینند و فقط چشم  و 
نگاهشــان به گروه های بزرگ و افراد شــناخته 

شده و مشهور نیست.«

نویــد  کــه  اســت  پرنیــا شــمس کارگردانــی 
محمدزاده تهیه کنندگی اولین کارش یعنی 
»است« را به عهده دارد و گویا کارگردان های 
کار اولی در اولین تجربه خودشان، آن چنان 
خوش یمــن نبودنــد و تلاقی شــان بــا کرونا 
کارشــان را کمــی پیچیــده کــرد. بــا این همه 
شــمس از جملــه کارگردان هایــی بــود کــه 
بازگشــایی  دوران  در  را  خــودش  »اســت« 
روی صحنــه برد و چند روزی اســت در تئاتر 
مســتقل تهران اجرا می رود. ایــن کارگردان 
در گفت وگــو با »ایــران« دربــاره تجربه اجرا 
در چنیــن وضعیتــی می گویــد: »راســتش 
روزهای اول کمی ترسناک بود و زمان شروع 
خیلی نمی دانستیم چه اتفاقی می افتد اما 
روزهای اول سالن  پر شد و خوشحال شدیم 
و کمی که گذشت دوباره تعداد تماشاچی ها 
افول کرد و به نظر می رســد دوبــاره در حال 
بهتــر شــدن اســت و امیدواریــم ایــن اتفاق 
بیفتد و مردم بیشتر از کارها استقبال کنند.« 
او بــا اشــاره بــه رعایــت دقیــق پروتکل های 
بهداشــتی در زمــان اجــرا می گویــد: »همــه 
پروتکل های بهداشــتی چه از طرف ســالن ، 
چه از طــرف ما و چه از طرف تماشــاچی ها 
به صــورت کامــل رعایــت می شــود و ما هم 
تمــام تــوان خــود را گذاشــته ایم تــا جایــی 
کــه ممکــن اســت کار را در محیطــی امن و 

مطمئن اجــرا کنیم که هم خیــال خودمان 
راحــت باشــد و هــم تماشــاگری کــه در این 
می گــذارد.  ســالن  بــه  پــا  خــاص  روزهــای 
بازیگــران و عوامل هــم همان طور که گفتم 
بســیار مواظــب هســتند کــه فاصله هــا را به 
شــکل درســت رعایت کنند و ایــن فاصله را 
با تماشــاچی هم چه قبل و چه بعد از اجرا 
حفظ می کنند و این کاری است که از دست 
مــا برمی آیــد.« ایــن کارگــردان با اشــاره به 
برنامه هایی که برای اجراهای بین المللی 
داشــتند و به دلیل شــیوع بیماری کرونا در 
جهــان لغــو شــد می گویــد: »واقعــاً آینده 
قابل پیش بینی نیســت. قبــل از این اتفاق 
مــا برنامه های زیادی داشــتیم و قــرار بود 
اجراهای بین المللی داشــته باشــیم و کار 
بعدی را می خواســتیم شــروع کنیــم. این 
چنــد مــاه وقفه افتــاد امــا نمی توانســتیم 
ببینیــم  تــا  بگذاریــم  دســت  دســت روی 
چه اتفاقــی می افتــد. این تجربــه جدید و 
عجیبی اســت و ضمن ایــن کار، کار دوم را 
هم تمرین می کنیم و می خواهیم شــروع 
کنیم و نمی خواهیم منتظر آینده باشیم.«  
شمس در پاسخ به سؤالی درباره چگونگی 
شــروع و همکاری اش با نویــد محمد زاده  
می گوید: »آقای محمدزاده داور جشنواره 
دانشــجویی بودند که ما آنجا اجرا رفتیم و 
شــنیدم که می خواهند از بعضی کارهایی 
کــه دوســت دارنــد در قالــب تهیه کننــده 
حمایــت کنند. مــن هم صحبت کــردم و 
بــا توجه به علاقــه ای که به کار ما داشــتند 
لطف کردند و تهیه کنندگی کار را به عهده 
گرفتنــد. بعدهــا یــک جلســه ســر تمرین 
حاضر شــدند و نکته هایی گفتند اما اینکه 
در کار دخالتی داشــته باشند و اعمال نظر 

جدی کنند؛ خیر. «
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سالن تئاتر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

رنا
ای

»ایران« ازشرایط هنرمندان، دو هفته پس از بازگشایی سالن ها و اجرا در شرایط خاص گزارش می دهد

تئاتر نفس می کشد 

ما سختی ها را تحمل می کنیمسرنوشت گروه ها و تماشاخانه ها به هم گره خورده است

می  خواهیم تئاتر را زنده نگه داریممعاصر نیستیم اگر بی تفاوت باشیم

دست روی دست نگذاریم 

بعضــی از ســالن های نمایــش از اول تیرماه بازگشــایی شــدند و چند 
نمایــش هــم که کارشــان در ماه هــای پایانی ســال 98 به دلیل شــیوع 
کرونا متوقف شــده بود دوباره روی صحنه رفتند. بازگشایی سالن ها، 
موافقــان و مخالفــان بســیاری داشــت. موافقــان بازگشــایی عقیده 
داشتند که نمی شود دست روی دست گذاشت و تا آینده ای نامعلوم 
تئاتــر و فعالیت های هنــری را تعطیل کرد. در رهگــذر این تعطیلی ها 
عــاوه بــر ضررهای معنــوی که حــوزه تئاتــر خواهد خــورد ضررهای 
اقتصادی بیش از پیش دامن هنرمندان و عوامل این حوزه را خواهد 
گرفت و هیچ کس از پس جبران این خسارت ها برنخواهد آمد. طرف 
مخالف اما در شــرایطی کــه ویروس کرونا همچنــان درحال تاخت و 
تــاز و تهدید اســت این بازگشــایی ها را برخاف منطــق مقابله با این 
ویروس می دانســتند. هر دو طرف این روزها در حال بگو مگو و بحث 
بــا یکدیگر هســتند. گروه هایی کــه روی صحنــه می روند هــم البته در 
شرایط خاصی پا به صحنه می گذارند. سالن ها با ظرفیت 50درصدی 
بلیت فروشــی می کننــد و وضعیت  ســالن های کوچــک در این بین 
به لحاظ اقتصادی بســیار حســاس تر و خطیرتر است. کارگردان هایی 
کــه در این ســالن ها اجــرا می رونــد معتقدند کــه مدیــران فرهنگی با 
پرداخــت یارانه و حمایت هــای مالی در قالب بســته های اقتصادی 
می تواننــد در جبــران یــا کم کــردن ایــن ضــرر یاری رســان باشــند. با 
این حال باید کارگردان هایی را کــه در چنین روزهایی کار روی صحنه 
می برنــد سدشــکنان بازگشــایی و حیــات مجــدد تئاتر دانســت که با 
مشــکات فراوان با عشــق به این هنر پا به  عرصه گذاشــته اند و باید از 

آنها حمایت کرد. از طرف دیگر، بســیاری از آنها در گفت وگوهایی که 
با »ایران« داشتند ســالن های نمایش را جایی امن تر از رستوران ها و 
بازارها و...  دانســتند که برخی مردم این روزها بی هیچ نگرانی در آنها 
حضــور پیدا می کننــد اما از آمدن بــه تئاتر و ســالن های هنری هراس 
دارند. از نمایش هایی که در این شــرایط زیر ســایه کرونــا در حال اجرا 
هســتند می توان بــه نمایش هایی کــه در ادامــه می آید اشــاره کرد که 
عوامل شان چشم انتظار و منتظر حضور عاقه مندان به تئاتر هستند 
و دل شــان می خواهد این روزهــا، آنها را تنها نگذارند. بخشــی از این 
نمایش ها از این قرار اســت: »برگشــتن« به کارگردانی حسین مسافر 
آســتانه در تماشــاخانه ســرو، »اســت« به کارگردانی پرنیا شــمس و 
تهیه کنندگی چهره شــناخته شــده و جوان ســینما و تئاتر کشور یعنی 
نوید محمدزاده در تئاتر مستقل تهران، »کابوس های مرد مشکوک« 
بــه کارگردانی ملیــکا رضی در تماشــاخانه ســنگلج، »یــازده جریحه 
روح« بــه کارگردانی فرزاد امینی در تئاتر مســتقل تهران، »آگوســت 
در اوســیج کانتی« به کارگردانی میکائیل شهرستانی در سالن شماره 
یک خانــه نمایش مهــرگان، »ابــر شــلوارپوش« علیرضا اخــوان در 
تالار مولوی، »پنهان خانه پنج در« به کارگردانی آرش فاحت پیشــه 
در ســالن اصلی تــالار مولوی، »و همیشــه پاییز« بــه کارگردانی مهیار 
جوادی ها در ســالن اصلی تالار مولوی، »پسر«   به کارگردانی محسن 
مظاهــری در تماشــاخانه ســیمرغ و »یــه گاز کوچولــو« به کارگردانی 

فقیهه سلطانی در تالار سایه تئاتر. 
فقیهه  ســلطانی، میکائیل شهرســتانی، علیرضا اخوان، پرنیا شمس 
و مهیــار جوادی ها در گفت وگو با »ایران« از شــرایط اجــرای تئاتر زیر 

سایه کرونا می گویند و از دغدغه ها، چالش ها و انتظارات شان. 


